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 مقدمه

منظور شناختن و به فرهنگی دانشجويان ايران –مركز گردشگری علمی 

در ابعاد  2662شناساندن فرهنگ و تمدن ايران به دانشگاهیان كشور از سال 

ترين اقدامات كند كه از زمره شاخصفرهنگی، آموزشی و پژوهشی فعالیت می

 توان به موارد ذيل اشاره داشت:آن می

ان طرح ملی اير»)مانند برگزاری شانزده دوره الف( اردوهای علمی ـ فرهنگی 

ای ه؛ بازديد دانشگاهیان سراسر كشور از مواريث فرهنگی و پروژه«مرز پرگهر

اردو در سراسر كشور، اجرای ده دوره طرح ملی  6293صنعتی با برگزاری 

گنبد »كويرنوردی دانشجويان ايران، سه دوره طرح ملی ؛ «دريای خاک»

... (، گشت ودو دوره طرح ملی بوم ،كوهنوردی دانشجويان ايران «گیتی

برگزاری اردوهای ويژه اساتید و مستعدان عضو بنیاد ملی نخبگان، برگزاری 

 اردوهای سفر ارزان )عراق، قشم، كیش و... (؛

)مانند برگزاری چهارده دوره همايش های تخصصی ها و نشستب( همايش

فارس، سه دوره جشنواره ملی عکس دانشجويی فرهنگی خلیج –ملی علمی 

ری ايران، سه دوره زنگ ملی گردشگری، همايش ملی تأثیر های گردشگجاذبه

ها بر توسعه صنعت گردشگری كشور، همايش ملی راه ابريشم، هدفمندی يارانه

جشنواره ملی فیلم جیبی دانشجويان سراسر كشور با موضوع گردشگری و 

های دانشجويی حامی میراث فرهنگی، برگزاری چهار دوره گردهمايی گروه

  ی و گردشگری سراسر كشور و... (؛میراث فرهنگ

عنوان كتاب  97)مانند چاپ  های مطالعاتی گردشگریپ( پژوهش و طرح

 و میراث و گردشگریهای تخصصی تخصصی، گزارش علمی و انتشار فصلنامه

 و... (؛ فارسمطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج
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رسانی علمی و ترين پايگاه اطلاع)شامل بزرگرسانی و تبلیغات ت( اطلاع

های مربوط و پايگاه istta.irترويجی گردشگری كشور به هفت زبان به آدرس 

 های مركز و... (؛به همايش

مدت آموزش میراث فرهنگی و كوتاه دوره 12)مانند اجرای آموزش ث(

اخلاق جهانی گردشگری، اجرای سه دوره آزمون های كد گردشگری و دوره

 مدت گردشگری سراسر كشور(؛های كوتاهدوره

 اين مركز در راستای ساماندهی نظرات نخبگان حوزۀ گردشگری با توجه به

شرايط كنونی كشور كه اقتدار ملی و آرامش اجتماعی زمینه را برای شکوفايی 

را فراهم كرده، از تیرماه سال های فراوان گردشگری و رونق اين صنعت ظرفیت

های تخصصی را برای بررسی ابعاد و آثار مختلف گردشگری سلسله نشست 2649

 های احتمالی طراحی كرده است. در دوران كنونی و پاسخ به پرسش

ای و ترديدی نیست كه رخدادهای سیاسی و فرهنگی در ابعاد ملی، منطقه

های گردشگری در كشور به وجود فعالیت انداز متفاوتی را برایالمللی، چشمبین

گری انداز كنونی گردشها برای تبیین و بررسی چشمنشستآورده است. اين سلسله

در كشور طراحی شده است و تلاش خواهد شد تا تأثیرات متغیرهای اقتصاد، 

ه به محورانصورت مسئلهفرهنگ، امنیت، سلامت و سیاست بر حوزه گردشگری به

صورت گزارش به اطلاع ها بهد و نتايج و مباحث هريک از نشستبحث گذاشته شو

 مديران، مسئولان و فعالان اين حوزه برسد.

 
 زادهرحیم يعقوب

 دانشجويان ايران و  فرهنگی -رئیس مركز گردشگري علمی

 ايران در انداز صنعت گردشگريهاي چشمدبیر سلسله نشست
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 ریگردشگ توسعۀ در بوشهر شهر قدیم بافت ثیراتأت
 

  *كولیوند علی مهندس

 

 

در خصوص ضرورت حفظ بافت قديم شهر بوشهر شايد لازم باشد تا يک مقدار 

هايی دارد و چرا بايد حفظ شود. تر و بپرسیم كه اين بافت چه ارزشبرگرديم عقب

تخريب  ۀپرسند توجه به چند ساختمان خراب كه واقعاً هم به مرحلبرخی می

، دويست و يا 213 از ای دارد؟ بايد گفت اين بناها كه بیشاند، چه فايدهرسیده

حتی سیصد سال قدمت دارند، بسیار خسته و فرسوده هستند؛ اما بايد اين بافت 

كند اين بافت تاريخی بخش ای وجود دارد كه بیان میرا حفظ كنیم. فلسفه

دادۀ پس معنای نتايج آزمون كند. سنت بههای ما را حفظ میعظیمی از سنت

طور های قبل در برابر اقلیم چهطورِمثال، سنت اينکه نسلهای قبلی است. بهنسل

طور در نمود كالبدی خود را چه های فرهنگیاينکه ارزش ، سنتِاست رفتار كرده

هايی كه ارتباطات بین افراد را به نمايش سنت است و و بنای معماری نشان داده

 ند.گذاشتهايی كه ارتباط بین اجزای شهر را به نمايش میو يا سنت تهگذاشمی

های گذشته هستند، مثل همین ها نتايج تجربیات و اشتباهات مکرر نسلاين

توانستند كنیم. البته به اين علت كه اشتباهات نمیالآن كه ما اشتباهات زيادی می

                                                           
بافت قديم معماری كارشناس و معماری مهندسی آموختهدانش *   

 كهنهكاف محل در ايران در گردشگری صنعت اندازچشم هاینشستسلسله از نشست شصتمین طی نشست اين **

 .است شده انجام 63/22/44 تاريخ در «گردشگری توسعۀ در بوشهر شهر قديم بافت تأثیرات» عنوان با شهر بوشهر
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ار اند؛ مثلاً ساختمانی كه با اقلیم كاند و از بین رفتهدوام بیاورند، اكنون پاک شده

 های فرهنگیشده يا ساختمانی ارزشاش نابود میكرده است، توسط سازندهنمی

در آن رعايت نشده است، « محرمیت»كرده و مسئلۀ نسل قديم را حفظ نمی

 سرنوشتی جز فناشدن نداشته است.

ها اقلیم و ارزشامروزه ما انبوهی از كالاهای ساختمانی نامتناسب با فرهنگ، 

روز هم به تعداد اين ايم و روزبههای سرتاسر شهر به كار بردهرا در ساختمان

كنیم. بافت تاريخی از اين حیث ارزشمند است كه تجربیات ها اضافه میساختمان

 دهد.ما قرار می های قبلی اين شهر را به زيبايی در مقابل ديدِدادۀ نسلپسآزمون 

دانش  ،حکمت وجودی خود را داشته است. امروزه در دنیابافت قديم بوشهر 

و فضیلت يا حکمت دو موضوع جدا از يکديگر هستند. حکمت در اثر تجربه و 

ید. توانید كسب كنآيد و دانش را با تحصیل و آموزش میكردن به دست میزندگی

كردن اين علوم برای شده و استفادههای كسبكاربستن دانششدن، بهحکیم

های معماری اين اقلیم و ها است. بافت تاريخی ما حکمتبردن به حکمت آنیپ

گذارد. از طرف ديگر، وقتی انسان فرهنگ اين اقلیم را به زيبايی به نمايش می

د. وری انجام بگیركالايی دارد و اين كالا ارزشمند است، بايد از اين كالا يک بهره

های ارزشمند شهر هستند كه به از بخشهای تاريخی امروزه در سراسر دنیا بافت

های اجتماعی، تاريخی و كنند. اگر نخواهیم ارزشاقتصاد شهر كمک می

مان را هم حفظ بکنیم و فقط به جنبۀ اقتصادی ماجرا نگاه كنیم، باز هم فرهنگی

 تواند به داد ما برسد.اين بافت تاريخی می

. ی تاريخی كشور متمايز هستهابه نظر من، بافت تاريخی بوشهر از ساير بافت

های تاريخی شهرهای يزد، برای نمونه، بافت تاريخی اين شهر نسبت به بافت

كاشان، كرمان، اصفهان و ... بسیار متفاوت است. به اين علت كه بافت تاريخی 

جزيرۀ بوشهر قرار گرفته است. كل شبه است و در شهر بوشهر در بهترين مکان

انداز دريا از سه سو، به بافت تاريخی بوشهر زيبايی چشم دريابودن ودرهمسايگیِ

 بسیاری بخشیده است.
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مسئلۀ ديگر حضور بافت در كنار قلب اقتصاد شهر است. بازار شهر ما كه محل 

تجمع مردم زيادی از شهر جهت تهیۀ مايحتاج خود است در كنار بافت تاريخی 

توانیم مشاهده اريخی را میهکتار بافت ت 223ما قرار دارد. در شهر يزد حدود 

در شهر اصفهان بافت تاريخی زيادی داريم و در شهر كرمان اين رقم بیش  ؛كنیم

هکتاری بوشهر در برابر اين چند شهر وسعت از ششصد هکتار است. بافت چهل

وانیم تزيادی ندارد، پس پتانسیل زيادی پیش روی ما قرار گرفته است كه ما می

ع شهرمان استفاده كنیم كه اين موضوع بافت تاريخی بوشهر از اين پتانسیل به نف

 نمايد. بسیار ارزشمند می

بافت تاريخی نماد هوشمندی مردم اين سرزمین در تطابق با اقلیم و تلاشی 

های فرهنگی اين نسل است. از سوی ديگر، اين بافت نماد جهت حفظ ارزش

ای قهاختلافات دينی، سلی آمیزبودن زندگی نسل گذشتۀ اين شهر با تماممسالمت

های تاريخی كشور و حتی شايد دنیا جستجو و قومی است. اگر در تمام بافت

ها سبب شده است تا های میان گروهی از انسانشويم كه تفاوتكنیم، متوجه می

اين مردم در محلات مجزا از يکديگر زندگی كنند. برای نمونه، در شهر كرمان 

 ها از يکديگر مجزا است. ها يا محلۀ مسیحیيهودیها يا محلۀ محلۀ زرتشتی

در شهر بوشهر، شهروندان مسیحی، يهودی و مسلمانان شیعه و سنی همه در 

ی روروبهكه طوریكنار يکديگر هستند. نمود عینی آن نیز موجود است، به

تر، طرفعصفور قرار دارد. كمی آنكلیسای مسیحیان، مجلسی )مسجد( آل

ها و پشت حسینیۀ كازرونی مسجد اهل سنت قرار دارد. در یحسینیۀ كازرون

وطنان اهل تسنن، شیعه، مسیحی و يهودی همه با هم گذشتۀ اين شهر، هم

ن ايم. ايای نبودهگونه تفکیک محلهاند و در اين شهر ما شاهد هیچهمسايه بوده

یم، در گويمی« هاگفتگوی تمدن»نظیری كه ما امروزه به آن شعور و بلوغ بی

های اجتماعی اين شهر است. اين ها و پشتوانهبوشهر جاری بوده است و از ارزش

مسئله نیز يکی ديگر از فاكتورهايی هست كه مدال افتخاری بر سینۀ بافت تاريخی 

 زند.بوشهر می
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خی بافت تاري ۀبخشی از محلات جنوبی شهر بوشهر كه در حوز ،در اين گفتگو

م و كنیشود را مطرح نمیاردشیر نامیده میلیان يا بختشهر بوشهر قرار دارند و 

كنیم. بنای اين منطقه مربوط به تنها در خصوص بافت قديمی بوشهر صحبت می

شدن دستبهزمانی است كه نخبۀ نظامی ايرانی يعنی نادرشاه افشار، شاهد دست

لت به ع ها است وها و فرانسویها، انگلیسیدائم خلیج فارس در دستان پرتغالی

نیروی دريايی قوی، گروهی را مأمور به ساخت بندری  دراختیارنداشتنِ

دهند كه بتوانند های زيادی انجام میكند. اين گروه بررسینیافتنی میدست

چنین بندری را بیابند. البته بوشهر شهر جديدی بوده است در دورۀ نادرشاه افشار 

شده از سوی نادرشاه شتهشهر نام داشته است. كارشناسان گماكه عالی

توانند های بزرگ نمیشوند كه كشتیدهند و متوجه میهايی انجام میبررسی

اند. وارد بندر بوشهر بشوند. به اين علت كه لنگرگاه و بندرگاه از هم فاصله داشته

های اند و آنجا با بلم و بوم و قايقگرفتهها در فاصلۀ دورتر قرار میيعنی كشتی

ای هاند. درنتیجه، توپی كه كشتیشدههای آن كشتی تخلیه میكوچک كالا

رسیده یاند كه شلیک كنند به اينجا نمتوانستهپرتغالی، فرانسوی و يا انگلیسی می

شده است. در گذشته، ابتدا است. پس يک موقعیت استراتژيک خاصی فراهم می

اند، يک كردهرار میاند، بلکه اول بازار و مسجد و مدرسه را برقساختهخانه نمی

هايشان را بسازند. يعنی ابتدا كردند تا مردم خودشان خانهزيرساخت فراهم می

سازی و بازار دم ارگ، حدوداً كنار مدرسۀ سازی يا همان اسلحهكارخانۀ توپ

شهر، يعنی بوشهر قديم، گلستان ساخته شده است و بعد مردم حتی از ری

 اند.آنجا رفته های خود را خراب كرده و بهخانه

داستان اين است كه اقدامات ما در اين شهر قبل از انقلاب، آگاهانه نبوده 

ها و ها و اجبارهايی وجود داشته و يک سری غفلتاست. يک سری ضرورت

توانیم بگويیم كه های اخیر، ما نمیها؛ اما بعد از انقلاب و خصوصاً سالآگاهینا

ترين مطلبی هم بخواهی کنفهمیديم يا نديديم. امروزه حتی اگر درموردِ كوچ

 راحتیتوانی به متخصصش تبديل شوی. بهاطلاعات كسب كنی تا شب می
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نقاط دنیا به دست توانی راجع به هر موضوعی تجربیات مختلفی از اقصیمی

افتاد، شايد حجم هرحال، منظور من اين است كه اگر آن اتفاقات نمیبیاوريد. به

شد. كسی تا به حال جرئت نکرده ر از اين میها در بافت تاريخی ما بیشتتخريب

گفتیم اين خیابان انقلاب را كه زدند، ديگر است كه اين حرف را بزند. مدام می

كه در آن دوره و با آن روندی كه بوده و با درنظرگرفتن اينکه نابود كردند؛ درحالی

باره يکتاد بهافاند به كل بافت خدمات بدهند، اگر اين خیابان هم نمیتوانستهنمی

رفتند بهمنی و باهنر و تشکیلات و ... دقیقاً شدند و میهمه از اينجا تخلیه می

ها رئیس و بازار دم ارگ و اينمثل همان اتفاقی كه برای بازار افتاد. يعنی بازار حاج

شوند به امثال پاساژ خرمايی. كسی تا به حال از شوند و تبديل میهمه نابود می

ايم مرگ بر خیابان متفاوت به موضوع نگاه نکرده است. همۀ ما گفتهيک زاويۀ 

كه ايم. درحالیانقلاب. مرگ بر خیابان ششم بهمن. موضوع را دقیق آنالیز نکرده

بايد سند علمی ارائه دهیم و تحقیق كنیم  ،زنیمترين حرفی كه میما برای كوچک

های شهر كه صحبت قديمیو اثراتش را بررسی كنیم. من با خیلی از بزرگان و 

توانستند خیلی بهتر عمل كنند؛ اما اينکه ما متوجه شدم كه اگرچه می ،كردم

ای نداشته است و فقط تخريب بافت بگويیم كه خیابان ششم بهمن هیچ آورده

 درست نیست. ،بوده

گیری صورت گرفته و يک سری كارها ببینید؛ برای نمونه، يک سری جهت

شويد كه بودجه برای ای كه شما برويد متوجه میهر ادارههم انجام شده است. 

اند. الان ستاد نوروزی در شهر به راه افتاده است و گردشگری تخصیص داده

ی كنند؛ اما وقتگیريم و همه برای اين مسئله تلاش میهای خیلی خوبی میژست

م كه شويها مقايسه كنیم، متوجه میها را با میزان اثربخشی آناين دويدن

ايم، ايم. البته متهم نیستیم كه كاری انجام ندادهچپ زدهخودمان را به كوچۀ علی

ايم. سؤال اين است كه كارهايی كه ما انجام يی نداشتهام كه كارهست بلکه متهم

تواند آورده ارمغان بیاورد برای مردم. من خودم حتی با لفظ قدر میدهیم، چهمی

ای شوم كه پشت اين كلمه چه بار معنايیه نمیگردشگری هم مشکل دارم. متوج
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 هك اندها در مملکت ما به تمسخر گرفته شدهقدر اين لغتقرار گرفته است. آن

ين جایِ اينکه بار معنايی مثبت اكنیم، بهاين كلمه صحبت میمثلاً وقتی راجع به 

های یاستسكلمه به كمک سخنگو بیايد تا بتواند از درون اين كلمه راه پیدا كند؛ 

آيد. كلاهی كه غلط و كلاهی كه از اين كلمه به سر مردم رفته است، به ذهن می

دهم اين كلمه را از دايرۀ واژگانم حذف قدر عظیم بوده كه شخصاً ترجیح میآن

؟ يا اندازدرا در نظر بگیريد. اين كلمه شما را ياد چه می« تدبیر»كنم. شما لغت 

اندازد؟ من كه خودم كلمه شما را به ياد مهرورزيدن می، آيا اين «مهرورزی»مثلاً 

ام. منظورم اين است كه اتفاقاتی كه در يک اين كلمه را از دايرۀ لغاتم حذف كرده

بخشد. برای نمونه، افتد، به يک سری از كلمات بار معنايی خاصی میجامعه می

ره گاه به سخهیچای پر از معناست. اين كلمه همیشه برای شما كلمه« مادر»كلمۀ 

گرفته نشده است. بار مثبت اين كلمه همچنان حفظ شده است؛ اما يک سری 

د اين حالت را ندارن« میراث فرهنگی»يا « گردشگری»ديگر از كلمات، مثل كلمۀ 

و اگر از مردم ساكن بافت تاريخی درموردِ اين كلمات سؤال كنید، انگار تصوير 

که اين آدم هرگاه به میراث فرهنگی مراجعه آيد جلوی چشمشان. برای اينشمر می

 رو شده است. كرده است، با يک مانع روبه

ايم كه اين بافت هاست كه ما متوجه شدهوجور كنم. بله، سالبحث را جمع

ايم كه بافت تاريخی هاست كه ما متوجه شدهتاريخی بسیار ارزشمند است. سال

. ولی سؤال اين است كه برای اين فهم تواند برای ما آوردۀ بسیاری داشته باشدمی

ايم؟ قالب بهبود چه در بیمار و چه در گردشگری قالب مشخصی چه كار كرده

است: بهبود وضع موجود. بهبود همیشه با تغییر همراه است. تغییر نتیجۀ عمل 

است. يعنی من نوعی بايد آستینم را بالا بزنم و شروع كنم كار كنم. عمل نتیجۀ 

توانی بلند شوی و شما تا اراده در درونت شکل نگرفته باشد، نمیاراده است. 

حركت كنی. اراده نتیجۀ احساس است. شما بايد احساس گرسنگی كرده باشی 

كه بلند شوی و اراده كنی كه غذا را فراهم كنی. يا احساس كنی كه فرزندت نیاز 

شده است اين به يک داروی مشخص دارد و بعد اراده كنی تا از قلۀ قاف هم كه 
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دارو را تهیه كنی. يک احساس قوی و عمیق و ناشی از عقلانیت ما، مثل احساس 

های بسیاری را تحمل كنیم. پس اين فرايند شود كه ما سختیيک مادر باعث می

پذيريد كه ما آن قالب مشخص را روی گردشگری قرار بهبود وقتی صورت می

ين است كه ما روی تخت بیماری بدهیم. حکايت امروز بافت تاريخی ما مثل ا

كس علائم حیاتی بیمار داشته باشیم و همه برای بهبودش تلاش كنند؛ اما هیچ

كس به ضربان قلب بیمار توجه نکند. يک نفر ناخنش را بگیرد، را چک نکند، هیچ

 كسيک نفر مويش را شانه كند، يک نفر عزيزم و جانم صدايش كند؛ اما هیچ

ويم. دمار قلبش گرفته است. الآن همۀ ما دوروُبَر بافت میتوجه نکند كه اين بی

كس وقت سر خاراندن ندارد. شويد كه هیچشما برويد میراث فرهنگی متوجه می

د، كننريزی میستاد دارند، كمیسیون دارند، راجع به كارهای گردشگری برنامه

ويد رما میكنند و ... شدهند، بودجه دارند، نظارت میجلسات مختلف تشکیل می

 د.كشنبینید همه خودشان را برای گردشگری و بافت تاريخی میشهرداری، می

بینید رويد مسکن شهرسازی، میخدمات شهری دارند، شهرداری بافت دارند. می

رديف بودجه دارند، مسکن مهر دارند، الان شده است مسکن ملی. برای بافت 

 قدر كارآيی ون است كه اين كار چهكنند. ولی سؤال ايتاريخی همه دارند كار می

اثربخشی دارد؟ كه آيا ما هدف مشخصی داريم؟ كه اين بودجه ما را به هدف خود 

كسی نیست كه اين مسئله را كنترل بکند. ما گرفتار كند؟ هیچتر مینزديک

اين بافت تاريخی ما هم اين وضعیت را دارد.  طبعاًتری هستیم و داستان عظیم

جوری خرجش شود و ما بايد اين پول را يکودجه دريافت میيعنی هر سال ب

بکنیم؛ اما اگر هیچ پولی در بافت تاريخی هزينه نشود، خیلی بهتر از اين 

 آيند يک لوله بگذارند، زير يک ديواركردن بدون برنامه است. برای اينکه میهزينه

د؛ ک لوله بگذارنآورند پايین برای اينکه يكنند. يک ساختمان را میرا خالی می

مثل داستان فاضلاب ما. يعنی اين حکايت كارآيی و اثربخشی مسئلۀ اساسی ما 

 دهیم. در برابر اقداماتی است كه برای بافت تاريخی انجام می
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تر كنم بايد بگويم كه ما حقیقتاً سالانه زمان زياد اگر بخواهم سخن را خلاصه

م و گذاريكنیم. زمان میرا صرف میهای مرتبط با بافت تاريخی و هزينۀ دستگاه

كنیم. اساساً هم هدف ما اين است كه وضعیت بافت تاريخی را بهتر هزينه می

كنیم و گردشگری اين بافت را رونق بدهیم؛ اما اينکه اين اقدامات تا چه اندازه 

اند ما را به سرمنزل مقصود برسانند، مسئلۀ موثر هستند و تا چه اندازه توانسته

گويند ما امسال اين مقدار شود. همه میجا كنترل نمیو اين مسئله هیچماست 

گويد من اين مقدار هزينه كردم و در كس نمیپول و بودجه هزينه كرديم. هیچ

قدر توانستم نتیجۀ مثبت دريافت كنم. چون كل ساختار دولتی ما، از مقابل آن

ه ويند امسال چهاردگرأس تا قعر، سیستم پاسخگويی كارآمدی نیست. فقط می

كس هزار میلیارد مثلاً )عدد دقیق نیست( بودجۀ گردشگری دريافت كرديم. هیچ

كس نیز راجع به سود ايد؟ هیچپرسد كه با اين پول چقدر سودآوری داشتهنمی

 در سیستم دولتی ما پاسخی ندارد. 

، یامروز در دنیا دقیقاً مشخص است كه درآمد سالانۀ كشور تركیه از گردشگر

برای نمونه چهل میلیون دلار بوده است. مشخص است كه چه تعداد گردشگر 

اند. در پايان سال اند و چه مقدار دلار با خود همراه داشتهوارد فلان شهر شده

شود كه سودی وارد كشور شده است، از طريق گردشگری بوده است مشخص می

 يا نفت يا ... . 

ايد. استارت اقتصادی بافت تاريخی هشما الان وارد يک مركز گردشگری شد

 فروشی بالای بازار نزديکكهن بوده است. اگر يادتان باشد فقط دو ساعتبا كافه

كهن، افتادن كافهمیدان امام در بازار فعال بود و در ده سال گذشته و بعد از راه

نوسازی  در محدوده بازار قديم همه آمدند و كار كردند. آرام كل بازار احیا شد.آرام

كس مرمت نکرده است. همه كوبیدند و ساختند. من اصلاً كاری به اين شد. هیچ

در  ایتوانستیم. اول اين را بگويم كه هیچ موفقیت انفرادی« ما»داستان ندارم. 

شود، مربی دارد، دنیا وجود ندارد. حتی كسی كه قهرمان دوی انفرادی می

اری پشت موفقیتش است؛ بنابراين، تشکیلات دارد، خانواده دارد و عوامل بسی
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اند. عواملی است كه در اين امر همراهی كرده، چون منظورم مجموعه«ما»گويم می

كار تیمی اين را شکل داده است. اين بازار هنگامی تشکیل شد كه مردم متوجه 

 رسند. شدند كه اگر پای اين كار بايستند، به درآمد می

گیرد؟ چون دولت ردشگری رونق نمیچرا گاين پرسش مطرح است كه  نالا

اصلاً كاری به مردم ندارد. در حوزۀ گردشگری بحث اصلی ما اين است كه ما اصلاً 

پور های من و آقای عبدیهای مردمی توجهی نداريم. بگذريم از فعالیتبه ظرفیت

جوری بالاخره نشان دهند كه چهار ها است. بايد يکها ويترين اين دولتیو ... اين

اند. ولی اين آن آمدنی نیست كه در دنیا موردِتوجه باشد. در دنیا فر هم آمدهن

كنند؛ مثلاً شوند. مردم با هم همکاری میهمۀ مردم در بافت تاريخی درگیر می

كنم و سودآوری دارم؛ همسايۀ من كه تاكسی دارد و توريست من كه دارم كار می

ش اپاتیل آش بگذارد جلوی خانه را بیاورد جلوی خانۀ من. آن يکی همسايه يک

و بفروشد. يعنی همه درگیر بشوند. الآن كه همه درگیر نیستیم. پس معلوم است 

 ايم به نتیجه برسیم.كه نتوانسته

سه چهار سال است كه فعال شديم و بعد كار را تعطیل كرديم. اينجا حدود 

است كه  دويست سال قدمت دارد. ما دو مدل دانش داريم. يک مدل دانشی

 آورند و بعد اين تئوریدهند، يک تئوری را میها خیلی روی آن مانور میانگلیسی

ها كنند. آمريکايیو به قولی به نمونۀ موردی تبديلش می دهندرا پرورش می

كنند و از گیرند و روی آن كار می)نمونۀ موردی( می Case studyآيند يک می

رسند. اگر ما بخواهیم راجع به بافت تاريخی قضاوت طريق اين پروسه به تئوری می

اند، من هستم. ما با كنیم، يکی از اين افرادی كه با اين موضوع مواجهه داشته

كمک كرده هايی به ما ايم. میراث فرهنگی يک حداقلسرمايۀ شخصی جلو آمده

توانیم حذفش كنیم. اصلاً ما نه، يک قدر كم است كه ما میاست كه آن

جايی را راه انداخته است. آيا گذار جلو آمده است و در بافت تاريخی يک سرمايه

گذار اين است كه كوچه را هم درست كند؟ آيا وظیفۀ اين وظیفۀ اين سرمايه

م درست كند؟ آيا وظیفۀ اين گذار اين است كه شبکۀ برق محل را هسرمايه
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گذار اين است كه مشکلات فاضلاب را هم حل كند؟ در شرايطی كه هیچ سرمايه

شود. گذار تحمیل میها به منِ سرمايهزيرساختی وجود ندارد؛ كل اين هزينه

ردن ككنم ديگر رمقی ازلحاظِ مالی ندارم و كار اقتصادیكه وقتی شروع میچنان

كنم يۀ در گردش داشته باشید. منِ بیچاره موقعی شروع میاين است كه شما سرما

گذاری در بافت ای كه سرمايهام. پس اولین مسئلهام را خرج كردهكه همۀ سرمايه

دهد، اين است كه های آن را كاهش میكند يا جاذبهتاريخی را متوقف می

 گذار خودش بايد برای صفر تا صد ماجرا بدَوَد.سرمايه

ها، ت كه بیايد و اين كارها را انجام بدهد و علاه بر زيرساختكسی نیسهیچ

مسئلۀ رشد فرهنگی نیز وجود دارد. من هر روز بايد اين كوچه را بشويم. قبلاً در 

كردند ... من مسئولیت رشد فرهنگی وآمد میاينجا باز بود و مردم هم رفت

ر بزند آن گوشه. اين تقصیتوانم قبول كنم. توالت را شهرداری بايد ام را نمیجامعه

ند. دهآيند و در كوچه كار خود را انجام میمردم هم نیست. وقتی توالت نیست می

توانیم از مردم ايراد بگیريم. از اين بافت تاريخی فقط در و ديوارش كه فرسوده نمی

نیست. تمام ساختارهای مرتبط با بافت، مثل فرهنگ بخشی از ساكنان فرسوده 

اند يا كارگران هايی كه ماندهاند و ايناند و رفتهاصیل فرار كردهاست. ساكنان 

هستند يا مهاجرين افغانی هستند يا بخشی از ساكنین بافت تاريخی كه توان 

كس اينجا به میل خودش نمانده است. در اين محدوده، اند. هیچكردن نداشتهفرار

 توانیم از اين مسئلهوتوكی را ما نمیسکونت سکونت اجباری است. البته تک

ه اين شود. پس اولین مسئلمستثنا كنیم. يک نفر بین اين همه ناديده گرفته می

است كه ما هیچ زيرساختی نداريم. من بايد صفر تا صد قضیه را بدَوَم. مسئلۀ بعد 

اين است كه فلسفۀ حضور ما در بافت تاريخی اين است كه بناهای تاريخی را 

شود. اگر ما بیايیم در بافت تاريخی نوسازی كنیم كه نمی مرمت و بعد احیا كنیم.

توان اين نوسازی را رفت در بهمنی، در مدرسیا در باهنر انجام داد. جايی كه می

شود كامیون برد، لودر برد و كار هم فضای كافی برای نوسازی موجود است و می

كه الآن حجم درحالیرا انجام داد. در بافت تاريخی بايد نوسازی را كنار بگذارم. 
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افتد از جنس نوسازی است. برای اينکه انبوهی از اتفاقاتی كه در بافت تاريخی می

های ما حمايت از مرمت وجود خارجی در ساختارهای ما ندارد. يعنی در بانک

قدر پرهزينه است كه عملاً تواند برای مرمت وام بگیرد. چون مرمت آنكسی نمی

های دولتی خارج است. خصوصاً با اين همه حجم يتاز توان اشخاص بدون حما

ند كه توانايم و مسئلۀ كرونا. ديگر اشخاص نمیاز تدبیر و امیدی كه ما اخیراً ديده

 شد، الآن ديگر آنمرمت كنند. اگر قبلاً هم يک كسی هم مثل كولیوند پیدا می

ند. الآن در روشود. به همین خاطر است كه مردم سراغ نوسازی میكس پیدا نمی

واری ادای تمام بازار نوسازی اتفاق افتاده است و در نوسازی ما به شکل دلقک

زدن ... و گردشگری كه زدن و يک قابايم. چندتا هلالمعماری گذشته را درآورده

بیند، دفعۀ بعد به كسی ديدن اين آيد و دلقک بافت تاريخی را میباره میيک

ما، خودمان، با حجمی از اتفاقاتی كه هرساله رقم  دهد. پسدلقک را پیشنهاد نمی

ت. زنیم. نوسازی آفت بافت تاريخی اسزنیم، تیشه به ريشۀ گردشگری بافت میمی

یم دهیم. هرچند بگويالبته با اين شکل و شمايلی كه ما داريم نوسازی را انجام می

ی ه سبک قديمتوانیم بنای جديدی را بسازيم؛ اما نمیما داريم به همان سبک می

گری های گردشكنید؟ پس يکی از آفتكار میبسازيم. بنا را ساختید، تاريخ را چه

و يکی از عللی كه ممکن است گردشگری اصلاً در اينجا پا نگیرد، اين است كه ما 

های گردشگری های بافت تاريخی خود را كه منشأ جاذبهداريم هر روزه اصالت

ها همین بناهای تاريخی هستند ای از اين اصالتهبريم. بخش عمداست، از بین می

كنیم. يعنی ما زمانی هزار بنای تاريخی در كه ما هر روز تعدادشان را كمتر می

بافت داشتیم، يعنی هزار پلاک تاريخی داشتیم. از اين هزار بنا در اين چندساله 

روند. می نوتک دارند از بیفقط سیصد بنا باقی مانده است. اين سیصد بنا هم تک

يک زمانی تقاضا برای مرمت بسیار افزايش پیدا كرد. در همان مقطعی كه اينجا 

ها بالا رفت، تمايل مرمت شد و راه افتاد. بعد كه وارد دورۀ تدبیر شديم و هزينه

 كنند تا ببینند من چه گلیكردن از دست رفت. بعد مردم به من نگاه میبه مرمت

شود. يعنی من كه خاطر كسی وارد اين حوزه نمیام و به همین به سرم زده
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خورم، مردم هم تمايلی به پرچمدار اين داستان هستم، وقتی شکست می

كردن اين حوزه ندارند. )گوينده تقاضا دارد كه اين بخش اصلاح شود. يک امتحان

شود؛ مثلاً كارخانۀ آزمايش كه اين كارخانه نماد توسعۀ جايی به نماد تبديل می

شنويم كه اين نمادها ورشکست شدند يعنی چه؟ تی ايران است. وقتی میصنع

شنويم كه كفش ملی ورشکست شد يعنی چه؟ يعنی تمام انگیزۀ مردم وقتی می

رود. پس آقای دولت! اگر خواهند وارد اين حوزه بشوند، از بین میعادی كه می

جموعۀ ی. اين مافتد بايد بروی، بايستی و كمک بکنبینی كه يک پرچمی میمی

اندازيم، بسیار نوپا است و بخش اولش كه سرمايه گردشگری كه ما اينجا راه می

تواند خیلی مانور بدهد. بخش دوم اين است كه آب و برق و ندارد، پس نمی

كنند. يعنی آن خدماتی كه دولت به گذار تجاری حساب میچیز را با سرمايههمه

تناسب با همان كسی هست كه در خیابان سنگی دهد، مگذار ارائه میاين سرمايه

ها را هم خود كند و اقتصاد و مشتری متفاوتی دارد. البته كه زيرساختكار می

هايی است كه در خیابان ها كه برابر با همانگذار بايد فراهم كند. هزينهسرمايه

ن كها گذشته، مسئلۀ اماسنگی و میدان انقلاب و جاهای پررونق هستند. از اين

گويد كه شما پاركینگ نداريد. ما تا توانستیم اين مسئلۀ آيد. اماكن میپیش می

انداختن پاركینگ در كوچۀ دومتری در بافت تاريخی را برای اماكن حل كنیم، راه

ونیم طول كشید. يعنی چی؟ يعنی ذهنیتی نسبت به اين بافت تاريخی ساليک

د. شهرداری مگر نبايد به من گیری كلان ما وجود ندارهای تصمیمدر بخش

تخفیف بدهد؟ شما بیايد ببینید چه تخفیفی به من داده است؟ مرا جريمه كرده 

سازی كوچه ام. اين كفو پول هم گرفته است. كوچه را هم خودم درست كرده

روی به آن بینید با هزينۀ شخصی انجام شده است. شهرداری میكه شما می

ند توانم ... اصلاً ساين ثبت آثار ملی است، من نمیگويند روی میشکل. بانک می

خواستم بروم آلمان، كه من يک زمانی میآثار تاريخی ارزشی ندارد. درحالی

شان را آورده بودند سفارت؛ من سند اينجا دوستان من همه پرينت حساب بانکی

هرست فرا برده بودم و دو سند ديگر هم برده بودم. در بانک گفتند اينجا ثبت در 
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ن هزار اثر ملی ايراآثار ملی است. در سفارت گفتند يعنی شما مالک يکی از سی

ها هزار اثر تاريخی داريم و من مالک يکی از آندانست كه ما سیهستید؟ می

هستم. فوری ويزای من امضا شد و رفتم. به اين علت كه كسی كه اثر ملی به 

رود پناهنده شود. كسی كه مینامش هست و به اين اثر احساس تعلق دارد، ن

راحتی از دست ای دارد در عمق تاريخ و با دويست سال قدمت، اين خانه را بهخانه

دهد برود در يک كمپی. آن فرد به اين شکل قضاوت كرده بود. ولی ما نمی

بت گويد اين ثدهیم. بانک میگويیم خانۀ تاريخی؟ به آن بها نمیكجايیم؟ ما می

توانم فردا مالکش بشوم. پس برو يک سند ديگر ، من كه نمیتدر آثار ملی اس

 گذاری در بافتبیاور. يعنی ما انبوهی از مشکلات خودساخته پیش پای سرمايه

ايم و به همین علت بعید است كه حالاحالاها رونقی را مثل بقیۀ تاريخی قرار داده

ايد در كلان اين كشورها در اين حوزه شاهد باشیم. فارغ از اينکه گردشگری ب

مملکت حل بشود. من خودم را هم كه اينجا خودم را بکشم، نهايتاً چهار نفر 

تواند به من پول بدهد. اينجا يک توريست آلمانی شیرازی بیايند. شیرازی نمی

آورم. اين برای من نفر آلمانی با خودم می آمده است كه گفته من برگردم شصت

 آورده است 

ست، تنیدۀ زيبايیگويد چه بافت درهميخی را ببیند، میهركس اين بافت تار

مثل يک ترمه، مثل يک فرش. حالا شما بهترين فرش دنیا را هم داشته باشید، 

گله سوخته باشد، اين چه ارزشی دارد؟ حالا حکايت بافت تاريخی ما وقتی گله

 مثل همان فرشی است كه جز تاروپود چیزی از آن باقی نمانده است.

 

و مستمر انجام شود؛ حال  سیستماتیکظرم در اين حوزه بايد تلاش به ن

تلاش سیستماتیک يعنی چه؟ شما ببینید. يک ممکن است سؤال مطرح شود كه 

 نهايتدهد. اين فعالیت بیپور انجام میفعالیتی را كسی مثل احسان عبدی

. اشق هستندها عای نیستند. اين آدمارزشمند است. اين افراد اصلاً آدم اقتصادی

شما آدم عاشق را از اين دسته خارج بکنید. يکی عاشق، يکی ديوانه. اين دوتا را 



  

19 

 

گذاری هستند و پول دارند ... ؛ولی اين آقا با رها بکنید. عاقلان كه دنبال سرمايه

اش آمده است و حتی اگر جانش را هم بگذارد، اين بافت را حفظ تمام زندگی

اش در بازار است، پدرش بال آن كسی كه خانۀ پدریكند. شما بايد برويد دنمی

ای كه تاريخ تجارت بوشهر بدون ايشان از تجار بزرگ اين شهر است، به گونه

ايی است ج شناخته شده نیست. اين خانه الان يک ويرانه است؛ اما اين پسر رفته

ديگر، مجموعۀ بزرگی ساخته است و اين مجموعه متری چهل میلیون، پنجاه 

رود. اتفاقاً اين مجموعه در بافت تاريخی هم هست. برای اينکه یون فروش میمیل

گويد؟ دودوتا: چهارتا. اگر شما توانستید اين تاجر ايشان تاجر است. تاجر چه می

گذاری كنید، را بیاوريد و او را متقاعد كنید كه اگر در بافت تاريخی سرمايه

لا ايد. و ا، آن زمان شما برنده شدهبرداشتی بیشتر از فروش پرايد خواهید داشت

پور است، با اين اش منم و عاشقش عبدیچهار نفر آدم ديوانه و عاشقی كه ديوانه

 ،نندكتوانید گلی به سر بافت بزنید. اين افراد كار خودشان را میافراد كه نمی

چون اين كار عشقشان است. آقای وزير مسکن از من پرسید كه شما به برگشت 

ايد؟ پاسخ دادم كه آقای وزير من فقط به رفتِ سرمايه فکر فکر كرده سرمايه

خواستم به برگشت سرمايه فکر كنم ام. اگر میام! يعنی من فقط هزينه كردهكرده

ر نظر گذاری در بافت دگذاشتم. شما اين را نبايد سرمايهكه اصلاً نبايد پا اينجا می

نیم نشیار بوشهر آمدند، آن موقع میگذار آن جنس است. اگر تجبگیريد. سرمايه

 یم.كنگذاری در بافت تاريخی بوشهر با همديگر صحبت میبا سرمايهو دررابطه

 
با دررابطه چه كارهايیما ديگری كه بايد به آن پاسخ داد اين است كه  سؤال

 عنوانِ يک هدف گردشگری برای كل كشورتبلیغ اين بافت و نمايش اين بافت به

كل میراث فرهنگی بوشهر عرض خواهم كرد. يک زمانی ما از اداره و ايمهانجام داد

ها خواستیم كه بروند خانۀ يک تاجر بوشهری كه در شیراز يا تهران بوده است؛ اين

ها هايی كه اصلاً ازقبل، در اختیار میراث فرهنگی بوده است، اينرا بخرند و يا خانه

نید. منظورم اين است كه ما چون هدف را بگیريد و به اسم خانۀ بوشهر مرمت ك
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پاشیدنمان را از جايی دورتر شروع كنیم. گردشگری نیستیم، بايد برويم و دانه

كردن كردن بافت تاريخی بوشهر نبايد از اينجا شروع كنیم. برای برندبرای برند

زند، بافت تاريخی بوشهر بايد مهدی طارمی را متقاعد كنی كه وقتی گل ملی را می

راهن زيرش اين باشد: عشقوم بوشهر! و اين را به مردم نشان بدهد و وقتی مردم پی

آيند تا ببینند چه خبر است. ما يک زمانی بینند، همه میايران اين پیراهن را می

آمد. تا اينکه آقای رضا كیانیان آمد. كس نمیخیلی اينجا كار كرده بوديم؛ اما هیچ

سخنرانی بکند و گفت: آقا! من امروز يک جايی رضا كیانیان رفت در سینما بهمن 

ام و فردای آن روز همۀ اش را در فلورانس ديدهام در بوشهر كه فقط نمونهرفته

ها آمدند ببینند كه فلورانس كجاست! كه اين كوچه كجاست. ببینید بوشهری

كردن بافت تاريخی با منِ كارشناس همان يک جمله چه تأثیری گذاشت. برند

فرهنگی يا افتد. دولت به معنای عام و جزء آن يعنی میراثتفاق نمیمرمت ا

 كهكنند كه ما بايد كلِ چهار در صد متر را بدويم. درحالیشهرداری ... فکر می

هركسی بايد صد متر خودش را بدود. اين يک كار امدادی است، يعنی ما بايد به 

د كه بايی: من! درحالیهم كمک بکنیم. میراث فرهنگی بروی: من! شهرداری برو

من كولیوندِ صد متر اين داخل بدَوَم، شهرداری صد متر در كوچه بدَوَد، ادارۀ برق 

بايد صد متر خودش را بدَودَ. متأسفانه اين اتفاق كه هركسی سر جای خودش 

افتد؛ مثلاً مالک شركت داماک كه يک فرد شیعۀ اماراتی است و شريک باشد، نمی

ها اينکه املاكش را بفروشد، جمعی از هنرمندها و فوتبالیستآقای ترامپ، برای 

ها های سلبريتیرا برده است آنجا؛ مثلاً علی پروين. چرا او بلد است كه از ظرفیت

های تارهكردن بافت تاريخی بوشهر با ساستفاده كند و ما بلد نیستیم؟ ببینید برند

درخشند، كار خیلی ش میپرفروغ شهر بوشهر كه در آسمان فرهنگ و هنر و ورز

اسد. ها را بشنسختی نیست. به اين شرط كه میراث فرهنگی، شهرداری، دولت اين

دتا كنند، از صپور برای بوشهر میكاری كه امثال محسن شريفیان و احسان عبدی

دهیم ها استفاده كنیم. ما اجازه میدار بالاتر است؛ اما ما بلد نیستیم از ايناستان

يک های مملکتمان درجهكردن سرمايهها نابود بشوند. ما در نابودختكه اين بدب
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توان گفت. مثلاً نابغۀ نظامی ما قاسم سلیمانی دنیا هستیم. اين را به جرئت می

فرستیمش در دل عراق كه به اين صورت به شهادت برسد. كدام كشوری است، می

هنگامی كه فرمانده فرستد؟ يعنی چی؟ اش را بدون محافظت جايی میفرمانده

آنجاست بايد چهار هواپیمای نظامی برود روی سر بغداد. از اين گذشته، بحث من 

كردن بافت تاريخی مثل بقیۀ راجع به بافت تاريخی اين است كه ما برای برند

ها راه بسیار پرفرازونشیبی پیش رو داريم كه هنوز حتی اول اين راه هم بخش

 نیستیم.

جود دارد، اگر دقت كنید شايد ما جزو معدود كشورهايی يک مسئلۀ ديگر هم و

قدر آن ای كه بفرمايیددر دنیا باشیم كه بیشتر قوانین را داريم. يعنی در هر زمینه

شود اعدام شود عفو ايجاد كرد، هم میها هم میلای اين قانونقانون داريم كه لابه

كنی و با قانون ديگری توانی شخصی را عفو ايجاد كرد. يعنی با يک قانون می

قدر ضدونقیض قانونی ما داريم و توانی همان شخص را اعدام كنی. يعنی آنمی

. ايم كه الی ماشاءالله..خاصیت را تصويب كردههای بیقدر حجم وسیعی از قانونآن

گذاری كه بنايی تاريخی را مرمت در يکی از قوانین گفته شده است كه هر سرمايه

ای گفته است كه مالیات و عوارض معاف است. بعد قانون ديگهكند، از هرگونه 

های قبلی راجع به عوارض و مالیات بعد از ابلاغ ارزش افزوده هرگونه بخشش

شود. قانون اول مربوط به مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان منتفی می

است. نیز تأيیدش كرده است. قانون دوم را نیز شورای نگهبان تأيید كرده 

شا جایِ اينکه راهگكار بکنیم. يعنی حجم وسیعی از قوانین بهدانیم بايد چهنمی

 وپا گیر است. باشد، دست

های فضايی بافت تاريخی مراجعه بکنیم و بحث ديگر اين است ما به ارزش

كنیم، اگر بتوانیم همان كاربری گذشته را به همان برای نمونه، ما وقتی مرمت می

ارزشمندی اين كار به مراتب بالاتر است تا اينکه كاربری جديد  بناها بدهیم،

ر وپرورش بوشهنامتناسب به آن بدهیم. برای نمونه، مدرسۀ سعادت ستارۀ آموزش

است. جزو اولین مدارس ايران است. اين مدرسه را میراث فرهنگی مرمت كرده 
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اره را دوب است و تبديلش كرده است به مکانی كه تعطیل است. خُب! اين مکان

 بکنید مدرسه. 

ترين ساختمان بیلیارد را شهرداری خريده است. اين ساختمان قديمی

ساختمان بیلیارد دنیا است. چون از اول هم برای بیلیارد ساخته شده است. 

توانیم اسم نوعی ما اگر دوباره تبديلش كنیم به ساختمان بیلیارد، میبه

ين ترديمیترين ساختمان بیلیارد دنیا را رويش بگذاريم، يا حداقل ققديمی

با اين موارد كمی اطلاعاتم كم است. ساختمان بیلیارد خاورمیانه. البته من دررابطه

كنیم. مگر آيیم اين ساختمان را به مجموعۀ فرهنگی تبديل میجایِ آن، میبه

خواهد؟ خواهد؟ يا مثلاً چند هتل میاين بافت تاريخی چند مجموعۀ فرهنگی می

ريم؟ اولین مسئله اين است كه زندگی را به بافت مگر ما الان چقدر گردشگر دا

يی هاها قابل زيست همان مدل آدمتاريخی برگردانیم. يعنی چی؟ يعنی اين خانه

بشود كه بالاخره از شأن اجتماعی بالايی برخوردار هستند. منظورم از شأن 

اجتماعی خدايی نکرده توهین به بقیۀ قشرهای جامعه نیست. منظورم آن 

 ای بوده است؛ مثلاً معلمشان، سبک زندگی فرهنگیاست كه نوع زندگی هايیآدم

ها همه شده است بوده، پزشک بوده و ... عمارت طبیب، عمارت فلان و ... اين

جای كارگران افغانی ما. من كارگرهای افغانی را هم خیلی دوست دارم، كارگرهای 

اين است كه كشند. منظور من افغانی بار اين مملکت را به دوش می

ک آفرينی مبتنی بر يای كه در بافت بايد شکل بگیرد و اين ارزشآفرينیارزش

 جمعیت خانواری هست، الآن به آن شکل مطلوب نیست ديگر. جمعیت كارگری

است الآن. پس اقدامات ما در حوزۀ مرمت و احیای بناهای تاريخی در جهت 

 ها و يکصرفاً به يک سری بدنافزايی بافت تاريخی ما انجام نشده است. ارزش

ای كه ما فقط توان تشبیهش كرد. مثل مردهسری برخوردهای مومیايی می

 اش از بین نرود. كنیم تا صورت ظاهریاش میمومیايی

به صورت موردی كه اگر بخواهم راجع به اين موضوع صحبت كنم از مثلاً 

ای هست در بافت اريخیبرم. دانشکدۀ معماری چه اثر تدانشکدۀ معماری نام می
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توانستیم خارج از بافت تاريخی با همین شکل و تاريخی؟ ما اين دانشکده را نمی

اظت شويم، حفهمین قیافه بسازيم؟ رسالت اصلی ما وقتی وارد بافت تاريخی می

ترين اقدام و احیا است. اين بناها را حفظ كنیم. حالا شما حساب كنید بزرگ

 جایِشود، بهنشکدۀ معماری است. وقتی دولت وارد میدولت در بافت تاريخی دا

ی را كه هايبرد. خانهاينکه حفاظت كند، نزديک به بیست اثر تاريخی را از بین می

شان بشود دانشکده! اند به میراث فرهنگی كه خانۀ پدریمردم با شوق و ذوق داده

ا شود كه آقری مینگابینند كه كار كمی مشکل است و دو مورد نامهها تا میاين

رود و تمام آن بناها را خراب كنید، رسالت اصلی حضور در بافت تاريخی كنار می

كنند و تنها يک ساختمان در سردر ورودی مانده است. بیست بنای تخريب می

اند. شدند، همه از بین رفتههای گوناگون میديگر كه بايد مثل يزد و اصفهان اتاق

های دولتی در راهبری اقداماتی ، حجم موفقیت دستگاهشما از اين نمونۀ موردی

 گیرد را بخوانید. اين يک. كه در بافت تاريخی صورت می

سازان كه مکرراً نامش دوم، مسکن و شهرسازی يک شركتی دارد به نام عمران

شود شود. يک روز شركت مادر تخصصی عمران شهری، بعد میعوض می

آيد در بافت و هر روز يک اسمی دارد. اين شركت میشود ... سازی، بعد میباززنده

كوبد. ما همه در بافت تاريخی ها را میخرد. بعد خانهمی تاريخی كلی زمین و خانه

كنند. بحث اساسی ما اين است كه میزان كنیم، همۀ نهادها فعالیت میفعالیت می

است. بعد از  ها در حفظ و احیای بافت تاريخی چه اندازهاثربخشی اين فعالیت

ها اتفاقاً نتیجۀ عکس داده است. اين داستان شويم كه همۀ اينبررسی متوجه می

 بافت تاريخی ماست.

ام پیش يک نفر و آن شخص گفته گفت كه رفتهزمانی يکی از دوستانم می

است كه كافه اصلاً هیچ سودی ندارد. من جواب دادم كه نه، كی گفته؟ اينجا 

يک نفر ديگر از من پرسید كه چرا بهش دروغ گفتی؟ گفتم  سودآوری زيادی دارد.

خواهم يک بنا در بافت احیا بشود و حاضرم صدهزار دروغ ديگر هم بگويم. من می

گفتیم. البته من قصد توجیه ندارم و لازم هم نیست طور هم میيک زمانی ما اين
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مردم  گذاری چیزی نیست كه من بهبینند. سرمايهكه من بگويم، مردم می

برند، كسی به مردم نگفته پیشنهاد بدهم. وقتی مردم برای خريد دلار هجوم می

شوند. ملک و بینند و وارد آن حوزه میاست كه وارد اين حوزه بشويد. مردم می

كس برای برند. هیچها مردم هم هجوم میبینند و به خاطر جوسازیپرايد را می

 عنوانهیچگذاری بهبینند. سرمايهنمی آورد، چون مردمبافت تاريخی هجوم نمی

كنند كه كجا پولشان را وجو مینیازمند تبلیغات نیست. مردم خودشان جست

كنند. درست است؟ ما بايد بتوانیم خودمان را بگذارند كه سود بیشتری دريافت 

ونه گدر شرايطی قرار بدهیم كه مردم توجه بکنند. ولی بافت تاريخی اصلاً اين

ار ای يک بای كه آشغالش هفتهايی كه فاضلابش مشکل دارد و كوچهنیست. ج

طور، چرا مردم بايد توجه اش آنطور است و همسايهشود، آبش اينجمع نمی

بکنند؟ الآن چراغ اين كوچه مشکل دارد و من ده روز است كه به ادارۀ برق 

 كند. ام. كسی توجه نمیگفته

كار بکنند ... الآن در سیستم دولتی ما چه فهمند كه بايدها میقدر اينو آن

فهمند كه ها بهتر از منِ كارشناس میقدر مطالعه انجام شده است كه همۀ آنآن

كار بکنند. منتها مشکل ما اين است كه كارآمدی و دانش اسیر دنیاطلبی بايد چه

ها نكرديم كه اگر برويم به ايمديران ما شده است. يک زمانی بود كه ما فکر می

ذشته ها گدهند. اصلاً كار از اين حرفها انجام میكار بايد بکنند، اينبگويیم كه چه

كار بکنند. خیلی بیشتر از ما متوجه دانند كه بايد چهها از ما بهتر میاست. آن

قدر مطالعات و برداشت و هستند. نمونۀ بارزش همین پروژه. شما نگاه كنید آن

ريخی انجام شده است، بودجه هم دريافت شده است، طراحی راجع به بافت تا

دهند. شما برويد ببینید كه گذارند كنار و كار خودشان را انجام میهمه را می

چند درصد در بافت فعالیت شده است. دو سال مطالعات طول كشیده است؛ اما 

 رسد، ديگر تمام شد. يعنی فقط دانش و مطالعه به اين هدفوقتی كه به اجرا می

را ديگر  افتداست كه بودجه گرفته شود. اينکه بعد از دريافت بودجه چه اتفاقی می

پرسد كه چند درصد از اين پروژه اجرا شد؟ و كند. كسی نمیكسی كنترل نمی
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تنها در بافت تاريخی كه خیلی جاهای اين است مشکل ما در بافت تاريخی. نه

 ديگر هم.

ين پتانسیل بافت تاريخی بوشهر تريک چیزی خدمت شما عرض كنم. بزرگ

شوند، حتی كارگرها و هايی كه وارد اين شهر میمردم بوشهر است. حتی غريبه

شود. تا به حال ها رفتارشان در بافت عوض میدوستان افغانستانی ما، همۀ اين

پیش نیامده است كه گردشگری بگويد در بافت تاريخی كسی برای من مزاحمت 

م با روی گشاده و با مهربانی پذيرای گردشگران هستند. من ايجاد كرده است. مرد

هان ام، در اصفام كه يک نفر با ترشرويی برخورد كند. در يزد ديدهحال نديدهتابه

ام، ولی در بافت تاريخی بوشهر نه. اتفاقا اينجا اگر يک ام، در كاشان ديدهديده

ذبه فرهنگ و جاذبۀ اساسی داشته باشد كه همه عاشقش هستند، اين جا

توانید پیدا بکنید. كجا شما نمینوازی مردم بوشهر است. اين را هم هیچمهمان

شما از يک بوشهری يک آدرس بپرسید، مردم بومی شما را سوار وسیلۀ خودشان 

ها مردم تمام مسافران را بی هیچ چشمداشتی برند آنجا. در بارندگیكنند، میمی

ر ترين پتانسیل اين بافت و فرات. ببینید بزرگهای خودشان دعوت كردندبه خانه

پذيری مردم است. البته به اين مسئله هم متأسفانه از اين معماری، فرهنگ مهمان

 كند.كسی توجه نمیهیچ

آيند؛ ترين جاذبۀ بوشهر درياست و بندری بودنش. مردم به اين شهر میبزرگ

گردی، چقدر ا ببینید، چقدر بومای برای ساكنان ندارد؛ مثلاً يزد راما هیچ آورده

 رستوران، اينجا اين چنین شرايطی نیست.

ببینید آن كمکی كه مثلاً من اگر زمین خوردم بتواند من را بلند كند، شايد 

اتفاق افتاده و كمی كمک كرده است؛ ولی اينکه گردشگری بیايد زير بال بافت را 

 ست ديگر.بگیرد و پول بیايد در بافت، اين اتفاق نیفتاده ا

های طبیعی های تاريخی و جاذبههمیشه هر گردشگری به دنبال ديدن جاذبه

وری را افزايش بدهیم و از قدر در اين رابطه بتوانیم بهرهبوده است. اينکه ما چه

قولی استفاده بکنیم، مسئلۀ ماست. بله، هر روز تعداد زيادی از مردم اين حضور به
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ها؛ اما تا كوچهپسروند به كوچهساحل، بعد میروند شوند، میوارد بوشهر می

ها همینی باشد كه الآن هست؛ در ابتدای كوچهزمانی كه ظاهر اين كوچه پس

ای از گردشگران است. مگر گردند. منظورم بخش عمدهورود، گردشگران برمی

آيند؛ مثلاً طرف معمار است و برايش مهم نیست هايی كه واقعا تخصصی میآن

ب اين كوچه به چه صورت است، دوست دارد كه برود و ببیند. اين كه فاضلا

 آيند،ای از گردشگران را كه تا كنار ساحل میوضعیت ظاهری بافت بخش عمده

 كند.جذب خودش نمی

ما از چیزی كه تا الان بافت تاريخی را حفظ كرده است، غافل هستیم. اين 

ار محل قرار دارند، تا حالا حسین)ع( و اين چهار مسجدی كه در چهپرچم امام

اند. نه میراث فرهنگی، نه شهرداری، نه مسکن، نه اين بافت را نگه داشته

ها جز خرابی چیزی در ها. اينهای دولتی عريض و طويل با آن بودجهدستگاه

بینم، ها را كه میاند. من حجم خرابیبافت تاريخی متأسفانه به بار نیاورده

فاع منطقی داشته باشم. ولی زيارتگاه در بافت تاريخی، مسجد ها دتوانم از آننمی

كوتی، مسجد بهبهانیه، مسجد دهدشتیه، مسجد جمعه، اين مساجد هستند كه 

اند و اگر كسی بخواهد بافت تاريخی را احیا كند، شروع بافت تاريخی را حفظ كرده

. يعنی ما اين باشد. اول از اين چهار مركز فعال محله استكارها از دو نقطه می

ها را درست كنیم و دومی بازار است. بازار نقاط را كمی تقويت كنیم، اطراف آن

های های بافت. اگر بازار جان بگیرد و بخشيعنی اقتصاد، يعنی خون در رگ

رئیس كه مشخص نیست چه اتفاقی پراكندۀ بازار دوباره احیا بشود، مثل بازار حاج

ها، مثل بازار دم ارگ كه وقفی بود و فروشمیوه برايش افتاده است، مثل بازار

شد، بافت تاريخی هم گرفت و احیا میها جان میاش را نابود كردند؛ اگر اينهمه

شد، نه كار فرهنگی ها انجام میگرفت. البته اگر كارهای اقتصادی در آنجان می

كه روی  تكه كار فرهنگی تنها يعنی فلاكت و بدبختی. كار فرهنگی آن كاری اس

يستد، خودبسنده باشد. حافظان بافت تاريخی بزرگانی هستند كه اپای خودش ب
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اند زنی را تشکیل دادههای سینهدر اين چهار مسجد و كسانی هستند كه اين گروه

 اند.و هرساله اين پرچم را بالا نگه داشته

لان دانش اببینید ما الان بافت تاريخی را نبايد با گذشتۀ آن مقايسه كنیم. ما 

های مختلف داريم. از نظر آگاهی و دانش، چه دانش عمومی خوبی را در بخش

مردم و چه بگويیم نخبگان، نگاه همۀ اين افراد نسبت به بافت تاريخی تغییر كرده 

وحوش پانزده بیست است. چطور؟ در گذشتۀ نه چندان دور، يعنی چیزی حول

كردند، نی كه جلوتر از ما فعالیت میسال پیش كه ما شروع به فعالیت كرديم، كسا

پور يا دكتر مشايخی، تمام تلاش اين افراد اين بود كه بگويند بافت مانند دكتر نبی

پذيرفتند يا اينکه بخش عمدۀ نخبگان يعنی كل بافت، ولی مردم اين را نمی

 گفتند كه ما چهار بنای اصلی را نگاه داريم و بقیه را نوسازی كنیم. الان همهمی

اند كه بافت يعنی كل بافت. ولی متأسفانه بافت ديگر آن بافت سابق به اين رسیده

شده. تا به اين آگاهی بناهای پراكندهنیست. تبديل شده است به همین تک

ايم. با اين وجود، هر زمانی مان را از دست دادهای از سرمايهرسیديم، بخش عمده

برود، دير نیست. راه بهبود بافت كه انسان حركت كند و در مسیر درست پیش 

تاريخی ما اين است كه دوباره برگرديم و عاقلانه به گذشته نگاه كنیم و تمام 

ايم، بگذاريم در كفۀ ترازويی كه يک طرف اقداماتی را كه تا به كنون انجام داده

ها. ببینیم كه دو كفۀ اين آن كارهای ماست و يک طرف اثربخشی اين فعالیت

ته ايم اثری نداشراز هستند يا اينکه خیر و كاری كه تا به الان انجام دادهتترازو هم

عاً با بافت تاريخی؛ اما واقاست. بعد از آن به اصلاح بپردازيم. نه تنها فقط دررابطه

های مرتبط با اين يک بازنگری اساسی انجام بايد در ساختار مديريتی خود و بخش

ها و توسعه است، اگر اريخی حفظ ارزشبدهیم. اگرچه رسالت ما در بافت ت

های مرتبط بشويم، مثل شهرداری، مثل میراث بخواهیم وارد ساختار دستگاه

شويم كه اتفاقاً حفظ فرهنگی، مثل مسکن شهرسازی و ادارۀ آب و برق؛ متوجه می

يد ها بايد نوسازی كنیم. باوضع موجود اصلاً به صلاح نیست. انگار در اين دستگاه

و از نو ساختارهايمان را با دانش و آگاهی بنا بگذاريم. البته آن آگاهی كه  بکوبیم
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كنم رسد. وقتی من تاريخ بافت را نگاه میجا به نتیجه نمیبدون تعهد باشد، هیچ

حال تعهد بیشتری نسبت به بافت و به گذشتگانی كه آگاهی كمتر و درعینِ

ها بسیار بهتر بوده است. برای نشم كه عملکرد آكنم، متوجه میداشتند، فکر می

های سطحی آوری آبنمونه، در دهۀ شصت، شهرداری يک سری كانال برای جمع

 كردند ... درقدر زيبا در آن زمان با شیب بافت كار میها آنسازد. ايندر بافت می

ها دهند. ای كاش همان جویگذشته كاری انجام دادند كه امروزه دوباره انجام نمی

ها از بین رفته است. آن افراد آگاهی كردند؛ اما آن جویباره تمیز و درست میرا دو

امروز ما را نداشتند؛ اما تعهدشان خیلی بیشتر از ما بوده است. يا برای نمونه، 

كاری كه آقای مهربان در بافت تاريخی انجام داده است، اين است كه دفتر تجاری 

ت را حفظ كرده است. اين كار بسیار خود را به آنجا منتقل كرده است و باف

مان را ارزشمند است و ما بايد اين جنس كار را تکثیر بکنیم. نه اينکه خانۀ پدری

در بازار قديم رها بکنیم و بروم در خیابان اصلی كه برايمان سودآور است 

گذاری بکنیم. اين يک داستان است و داستان ديگر اين است كه ما واقعا سرمايه

خواهند برای بافت تاريخی فعالیت كنند نیاز ايم كه كسانی كه میكردهفراموش 

ر گذاری دعنوان سرمايههیچتراشی. ما نبايد بهبه حمايت دارند، نه نیاز به مانع

گذاری در ديگر نقاط شهر مقايسه كنیم. به بافت تاريخی بافت تاريخی را با سرمايه

 و اين رويکرد صرفا حمايتی باشد تا اينكلاً بايد با رويکرد متفاوتی نگاه كنیم 

گذاری بتواند شکل بگیرد. اين داستان ماست؛ اما اينکه چه نهال نوپای سرمايه

 شود وها بیشتر میروز دانش و آگاهی آدمكارهايی بايد بکنیم... مطمئناً روزبه

گويم، در آينده نقض بشود. امیدوارم نسل جديد شايد چیزی كه من الان می

 د هر روز راه جديدی را به روی بافت باز كند تا اين حال و روز ما نباشد.بتوان

كنیم كه ببینیم در آن كشور هرجای دنیا كه بخواهیم برويم اول جستجو می

اند؛ مثلاً كمتر گردشگری هست كه شده در فهرست آثار جهانی كدامآثار ثبت

ی اگر بخواهیم جايی در بیايد ايران و نقش جهان نرود. يا تخت جمشید نرود. يعن

دنیا داشته باشیم بايد روی اين كار بکنیم. البته ما از نظر ابعاد و مقیاس، بسیار 
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كوچکیم، ولی چیزی كه برای من خیلی مهم است؛ فرهنگ مردم بوشهر است. 

بخشی از اين فرهنگ كه هم در گذشته بوده است و هم الان جريان دارد. اين 

ینید های فرهنگی ما. ببباشد: ظرفیتی گردشگری میترين پتانسیل ما برابزرگ

اين بافت تاريخی توسط بیست سی هزار نفر در گذشته ايجاد شده است. بوشهر 

 ها كلیسا داشتند، كنیسه داشتند، صومعهقدر جمعیت داشته است. ولی اينآن

كردند. هنوز هم اين راحتی زندگی میداشتند؛ يهودی، شیعه، همه كنار هم به

كنم كه اين نوع زندگی رهنگ مسالمت در اين شهر جريان دارد. من فکر میف

آمیز كه مردم بوشهر، خصوصاً ساكنان بافت تاريخی دارند؛ در كنار مسالمت

ها و ها و هلالفرهنگ موسیقايی، فرهنگ خوراک و غذا، در كنار درب و پنجره

و  ستادی ازشان باقی اای كه تعدتنیدههای باريک و تاريک و بلند و درهمكوچه

جای دنیا دنبالش هستند. به فاصلۀ در همسايگی دريابودن ظرفیتی است كه همه

ها هم از نظر ابعادی، البته خیلی كمی از ما دوبی و قطر قرار دارد كه اتفاقا آن

ای از جنس دوبی را توسعۀ پايداری سازند. من توسعهها دارند بافت تاريخی میآن

ها چگونه از همین اقلیم و همین خواهم اين را بگويم كه آنمی دانم. ولینمی

هايی كه از نظر خوراک و مشخصات معماری در بافت تاريخی و همین ظرفیت

توانیم كه اند جاذبۀ گردشگری تولید بکنند. پس ما هم میموسیقی دارند، توانسته

های میزترين ساحلبا همین اقلیم، با همین دريای زيبا، با ساحل بوشهر كه جزو ت

كم به فايبرگلاس تبديل های چوبی كه كمخلیج فارس است، با همین لنج

م كه هر توانیم بگويیشوند، قادر هستیم كه كلی ظرفیت تولید كنیم. الان میمی

جايی كه خودش باشد و ادای جای ديگری را در نیاورد، يک جاذبۀ گردشگری 

رهنگ خودمان را عرضه كنیم، و مثلاً است. همین كه خودمان باشیم، همین كه ف

در بوشهر پیتزای ايتالیايی نفروشیم؛ چراكه پیتزای ايتالیايی برای خودش است و 

ام را به بهترين شکل آوردم و عرضه كردم؛ بهتر از هرجای دنیاست، من اگر قلیه

ام. من اگر از ظرفیت لنج چوبی استفاده كردم، جاذبۀ جاذبۀ گردشگری ساخته
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ام. يعنی خودبودن و بازگشت به هويت اصیل خود بالاترين ی ايجاد كردهگردشگر

 جاذبۀ گردشگری است.

خواستم بگويم كه من بوشهری نیستم و بیست سال است كه بوشهر می

ت وققدر اين مردم بوشهر مهربان بودند كه بعد از بیست سال هیچهستم؛ اما آن

م وقت دل. متولد همدانم اما هیچشودتنگ نمی ،دلم برای كرج كه آنجا بزرگ شدم

نها ام و تشود. اين چه بدبختی است كه من گرفتارش شدهبرای همدان تنگ نمی

شود، بوشهر است؟ البته اينجا خیلی زجر جای دنیا كه دلم برايش تنگ می

كشیدم؛ اما حجم زيادی از خاطرات من در همین اشیايی است كه دور و بر ماست. 

مین بافت قديم... من با بوشهر زندگی كردم و به همین در همین كوچه، در ه

روند آرام از بین میها چطور آرامبینم كه اين كوچهسوزد وقتی میخاطر دلم می

توانستند ها همه میگیرد. اينشوند، واقعاً قلبم میها چطور تخريب میو خانه

ز اينکه مرمت شد ها در بافت تاريخی شرايطشان اكدام از خانهمرمت بشوند. هیچ

ک ای كه عرضش يتوانم بگويم. كوچهجرئت میو الان زنده است، بدتر نیست. به

متر و بیست سانت است. بدترين دسترسی را دارد. سه طرف همسايه است. فقط 

جا را دارم كه بتوانم مصالح بیاورم و ببرم. ولی مرمت شد. اين برای اين مرمت  يک

ا بدهم، برای اين مرمت شده است كه ديگران به نشده است كه من الان پزش ر

اين نگاه كنند و اين راه را ادامه بدهند. بايد برای اين كار، میراث فرهنگی، مسکن، 

آمدند سرودست وپورت و پرطمطراق، بايد خیلی میهمۀ ادارات پرهارت

 شوند يا خرابيکی يا خراب میشکستند. نشد. سیصد بنا داريم كه يکیمی

 د.كننمی

 


